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...گزارش 

...ناگهانِ شعر

...موسیقی 

یک پژوهشگر عرصه دفاع مقدس گفت: من 
معتقدم ملاصالح، ابوترابی »آن بیست و سه 
نفر « است.به گزارش خبرگزاری فارس، نود و 
چهارمین »عصرانه ادبی فارس« عصر روز یک 
شنبه ویژه تجلیل از »ملاصالح قاری« و »رضیه 
غبیشی« نویسنده کتاب »ملاصالح« با حضور 
جمع کثیری از اهالی فرهنگ دفاع مقدس 

برگزار شد.

▪ »آن بیست و سه 	 ابوترابیِ  »ملاصالح«، 
نفر« بود

مرتضی سرهنگی در این مراسم با اشــاره به 
گونه‌ای از ادبیات جنگ تحت عنوان ادبیات 
ــن گونه  بازداشتگاهی یــا اســـارت گفت: ای
ادبی یک ادبیات شناخته شده در دنیاست. 
ادبیات  جنگ،  ادبیات  گونه  انسانی‌تـرین 
از  ملاصالح  کتاب  و  ــت  اس بازداشتگاهی 
این جنس اســت.وی افــزود: ما چه بخواهیم 
چه نخواهیم، هنگام خواندن این کتاب‌ها 
خودمان را متر می‌کنیم. در اردوگاه اسیران 
جنگی، اولین چیزی که اسیر می‌آموزد،‌ فن 
زنده بودن است و این چیزی است که آقای 
یــاد داد. برخی  ابوترابی سال‌ها به بچه‌ها 
آزاده‌هــا می‌گویند اگر ابوترابی نبود، خیلی 
از بچه‌ها زنده نمی‌ماندند. در چنین جایی 
ملاصالح خــود را فــدای زنــده ماندن بچه‌ها 
می‌کرد. این نویسنده عرصه دفــاع مقدس 
گفت: من معتقدم ملاصالح، ابوترابی »آن 
ــت. تمام خبرهای آن  بیست و سه نفر« اس
روزگار وآن 23 نفر در روزنامه‌های خارجی و 

عراقی بود و ما می‌دیدیم.

▪ اگــر قیمت تمام شــده جنگ را بدانیم، 	
خیانت نمی‌کنیم

این نویسنده دفاع مقدس گفت: قیمت تمام 
ــن کتاب‌ها بــرای  ــده جنگ بــا خــوانــدن ای ش
مــا روشــن مــی‌شــود. تــا زمــانــی کــه بــا دستور 
زبــان تبلیغ حرف بزنیم، این قیمت را درک 
نمی‌کنیم. دستور زبــان تبلیغی بــرای عصر 
جنگ است اما دستور زبان تعقلی برای عصر 
بعد از جنگ اســت. ولی نظام تبلیغی ما در 
ارتباط با جنگ، هنوز در دستور زبــان عصر 
جنگ به سر می‌برد و این گونه است که پس 
از 30 سال از پایان جنگ، باید ملاصالح را 

بشناسیم یا وقتی گفته می‌شود ما از 15 کشور 
این جا اسیر داشته‌ایم، کسی باور نمی‌کند. در 

حالی که من آن ها را دیده‌ام. 
وی افزود: چهره ارتش ما در نگهداری از اسرا، 
ــرد. ما  درخــشــان اســت و باید روی آن کــار ک
اسارت را در کشور برای اسرا سخت نکردیم 
که این مسئله مهمی است. از مصر، سودان،‌ 
یمن، اردن و کشورهای دیگر ما در این جا اسیر 
داشتیم. قیمت تمام شده جنگ برای ما هنوز 
روشن نیست اما کتاب‌هایی مانند ملاصالح به 
ما کمک می‌کند که این قیمت را دربیاوریم و 
اگر این قیمت دربیاید، خیانت نمی‌کنیم و به 

مملکت خدمت می‌کنیم.

▪ »ملاصالح« را چاپ کردیم تا دیگر شهید 	
فهمیده‌ها از کتاب های درسی حذف نشوند
حمید  خلیلی، مدیر انتشارات شهید کاظمی، 
در ایــن مراسم گفت: نــوجــوان بودیم که از 
مدرسه فرار می‌کردیم و به جبهه‌ها می‌رفتیم. 
آخرین باری که به این شیوه به جبهه رفتم با 
شهید کاظمی روبه رو شدم. او من را نصیحت 
کرد که شما باید درس بخوانید و این رشادت‌ها 
را به دیگران برسانید و امــروز این توفیق در 
که  شد  ما  نصیب  کاظمی  شهید  انتشارات 

وصیت شهید کاظمی را اجرا کنیم.
وی افزود: من فکر نمی‌کردم این کتاب با اقبال 
گسترده روبه رو شود؛  اما به این امید آن را چاپ 
کردم که این قهرمانان در کتاب های درسی 
وارد شوندتا دیگر شهید فهمیده‌ها از کتاب 

های درسی حذف نشوند. 

▪ »ملاصالح« شیرین‌تر از عسل بود	
اکبر خلیلی در بخش دیگری از این مراسم، با 
اشاره به کتاب ملاصالح گفت: با این کتاب آنجا 
که شخصیت ملاصالح گریه کرد، گریه کردم. 
آن جا که خندید، خندیدم و آن جا که دلش 
گرفت، دلم گرفت. این کتاب شیرین‌تر از عسل 
بود به خصوص این که نویسنده‌ قدم به قدم با این 
مرد بود و حق عدالت را به جا آورده بود. هر چند 
نتوانستم کتاب را تمام کنم.وی افزود: تعجب 
می‌کنم چنین مردی وجود دارد که نماد بسیاری 
از ارزش‌هاست. این کتاب را پازلی می‌دانم که 
کتاب من زنده‌ام بخش دوم آن است. آن چه من 
را برای نوشتن مطلبی درباره این کتاب ترغیب 
کــرد، روح صادقی است که در این اثر دمیده 
شده است. نویسنده کتاب »ترکه‌های درخت 
آلبالو« گفت: نویسنده توانای این کتاب کلمه به 
کلمه و نکته به نکته امانت را رعایت کرده است. 
آن هایی که با حقایق آشنا هستند، می‌دانند در 
این کتاب چه حقایقی نوشته شده و تمام رنج‌ها 
و سختی‌های ملت ایران در آن جمع شده است. 
به عنوان نویسنده توصیه‌ام این است که ای کاش 
دیالوگ‌های عربی کتاب به فارسی سلیس 
می‌آمد و ترجمه آن در پانوشت ذکر می‌شد.نود 
و چهارمین »عصرانه ادبی فارس« ویژه تجلیل 
از ملاصالح قــاری با حضور چهره‌هایی چون 
محمدمهدی بهداروند، گلعلی بابایی، میثم 
ــادی، اکبر خلیلی، یوسف  نیلی، حمید داودآب
قوجق، محمدرضا اصلانی، محمدعلی گودینی، 
میثم رشیدی مهرآبادی، سید عارف علوی و ... 

برگزارشد.

گــروه ادبیات  وهنر-شصتمین جلسه نقد و پژوهش 
شعردرحوزه هنری مشهد با توضیحات ابوالفضل حسینی 
شاعر» هیژده شعر« دربارۀ اثر قبلی‌اش »در ابتدای افتادن 
یک لیوان« و خواندن شعری از کتاب تازۀ »هیژده شعر« 
آغــاز شــدودرادامــه تعدادی از منتقدان دیدگاه خود را 

درباره کتاب بیان کردند.

▪ منتقد اول، صادق ایزدی گنابادی	
 این اثر بسیار با برداشت و فهم مخاطب در ارتباط است 
و فهم مخاطب در خوانش این اثر بسیار تأثیر دارد. باید 
دربارۀ این اثر با احتیاط حرف زد و با قطعیت نمی توان 
چیزی  گفت. من هم اثر را با میزان فهم خــودم تبیین 
می‌کنم.مهم‌ترین ویژگی این اثر، اجرای زبان است، یعنی 
استفادۀ کامل و جامع از قابلیت‌های زبانی که آن‌ها را به 
نام صنایع لفظی می‌شناسیم. من فقط سؤالی در این جا 
از شاعر دارم و آن این است که تفاوت این اجراهای زبانی 

با آن چه در ادبیات سنتی داریم، چیست.

▪ منتقد دوم، علی‌رضا جهانشاهی	
محور اصلی صحبت من مربوط به رویکرد ابوالفضل 
حسینی به زبان است که با رویکردهای رایج تفاوت دارد. 
این یک پیشنهاد جذاب و خردمندانه برای شعر است. او 
همانند نیمایوشیج، پیشنهادهای زبانی دارد؛ هرچند 
ممکن است رویکرد او با رویکرد نیما یکسان نباشد. مثلًا 
او حروف اضافه را به معنای دیگری به کار می‌برد یا »را« 
مفعولی را حذف می‌کند. حذف شدن این »را« گاهی حال 
ترانه‌های بومی را برای ما ایجاد می‌کند. من معمولًا در این 

اتفاقات زبانی دلیل‌هایی می‌بینم.
 در واقع ایدئولوژی شاعر دربارۀ شعر را در این پاره از کتاب 

می‌توان مشاهده کرد:
فکر در فکر فرو رفته در هیئت یک کلاغ

نشسته بر کنگرۀ معنا
البته با دیده شدن واضح این اتفاقات زبانی در همه جا 
موافق نیستم. به نظر من باید اول آن زیبایی اتفاق بیفتد و 

در خوانش‌های بعدی این اتفاق زبانی احساس شود. نظر 
من این است که اتفاق زبانی افتاده باشد، ولی پنهان‌تر 

باشد.

▪ منتقد سوم، خسرو نوربخش	
ابوالفضل  آقــای  با  من بنا بر تجربه‌های مشترکی که 
حسینی داشته‌ام، برخلاف بعضی دوستان، از این که 
شاعر از معناگریزی عدول کرده است، خوشحال نیستم.
مدرنیسم نگریستن به یک اقلیم از دریچۀ جهان است. 
در این حالت یکی از چیزهایی که در شعر جلوه دارد، 
نوستالژی‌هاست و باعث عقیم شدن مدرنیسم می‌شود.
ما در دوره‌ای هستیم که شعر منقرض شده و تمام آن 
زیبایی‌هایی که در این دریچه وجود داشته ، به وجود شاعر 
منتقل شده است. شاعر قبلًا بر اساس شعر تعریف می‌شد. 
اگر شعر فرم بود، شاعر یعنی فرمالیست. اگر شعر اثر 
موزون و مقفی بود، شاعر کسی بود که وزن و قافیه بداند. 
اما الان شعر وجود ندارد و این شاعر است که ملاک است. 
امروز علم زبان‌شناسی می‌گوید که زبان در درازمدت به 
عنوان یک عامل ارتباطی نیست و این جاست که تعریف 

دیگری شکل می‌گیرد یعنی زبان‌پذیری.
 

▪ منتقد چهارم، مهدی آخرتی	
گفتمان رایج ادبی در روزگــار ما، این گفتمان نیست. 
گفتمان این کتاب متفاوت است. کسی که با این شیوۀ 
دگرگون کار می‌کند، باید پیه این قضیه را به تن خود 
بمالد.به نظر شخص بنده، متانت در تجدد مهم است، این 

که من با متانت متجدد بشوم.
ما در بحث هنر یک پارادایم داریم به نام تماس. به هر حال 
اثر باید با مخاطب تماس برقرار کند وگرنه چیزی به زبان 
اضافه می‌کند، ولی به مخاطب اضافه نخواهد کرد.من اگر 
بخواهم با مخاطب تماس پیدا کنم، باید یک چیزهایی را 
رعایت کنم. گفتمان رایج ما در سال های اخیر، فرم‌گرایی 

بوده است.

حالا اگر به این کتاب برگردیم، این کارهای زبانی که 
دوستان هم اشاره کردند، در این کتاب با متانت انجام 
گرفته است و این باعث می‌شود که یک ارتباطی بین شاعر 
و مخاطب برقرار شود.از نکات خوب دیگری که در کار 
این شاعر وجود دارد، این است که نمی‌توانیم مختصات 
ــارز ببینیم. به قــول مایاکوفسکی،  سبکی را به طــور ب

تکنیکی در شعر بهتر است که خودش را نشان ندهد.

▪ منتقد پنجم، استاد محمدباقر کلاهی اهری	
بحث شعر مدرن در ایران بحث دور و درازی است. از دورۀ 
مشروطه نوعی مردم‌گرایی افراطی شروع شده بود که 
شعر را به حد اطلاعیه و مقاله رسانده بود. این موضوع 
ــواردی هم مثل ایجاد  ــراط کشیده شد و م کم کم به اف
ژانر قطعۀ ادبی به این بحث  دامن می‌زد . ولی بعضی از 
نخبگان می‌دانستند که در دل این حرکت پوپولیستی 
یک بیماری به وجود می‌آید. این بود که از دورۀ‌ ملی شدن 
نفت، از دو جهت این معناگریزی شروع شد، یکی از نظر 
سیاسی که حکومت‌ نمی‌خواست در شعرها پیام واضحی 
باشد. از طرفی هم کسانی بودند که به طبقه‌ای از جامعه 
اختصاص داشتند که نمی‌خواستند شعرشان به سطح 

مردم پایین بیاید.
در این میان کسانی بودند که سعی کردند از زبان محاوره 
هم بهره بگیرند مثل صادق هدایت و دهخدا )در امثال و 

حکم و چرند و پرند(.
با این وصف کتاب »هیژده شعر« سعی می‌کند در یک 
فضای بومی ورود کند. ورود شاعر به این دنیای بومی 

که اقتضای آن استفاده از زبان بومی هم است، اقلیمی 
ایجاد می‌کند.

▪ منتقدششم،علی عربی	
من به این جلسه انتقادی دارم و آن این که ما با ذهنیت 
کلاسیک، شعر مدرن را نقد می‌کنیم. شاعر در این کتاب 
خیلی نگاه نو دارد. ما در این کتاب، جدا از نوستالژی 
به یک اتوپیا هم بر می خوریم. چون ذهن مخاطب از پی 
بردن به این نگاه دور است، فقط می‌آید ایرادهای دستوری 
می‌گیرد. با این نگاه ما نمی‌توانیم به دیدگاه اصلی شعر 

برسیم.یکی از کارهای شاعر در این کتاب، روایت است.

▪ سخنان پایانی شاعر	
یکی از دلایلی که شعر معاصر ما تهی شده ، این است که 
امکان اندیشیدن در شعر فراهم نیست. هایدگر معتقد 
است که حقیقت در هنر متجلی می‌شود. او روی یک 
خطای بنیادی در تفکر بشرانگشت مــی‌گــذارد که ما 
حقیقت را به یک فضای دوردست و پوشیده تبعید کرده‌ایم 
در حالی که در قدیم حقیقت با آشکارگی قرین بوده و در 
زبان است که متجلی می‌شود. پس از نظر هایدگر ما زمانی 
می‌توانیم اندیشه را در زبان ایجاد کنیم که بتوانیم امکانات 
زبان را استخراج کنیم، مثل واژه‌سازی، ترکیب‌سازی، 
نحو و ساختار زبان و در کل سکویی برای عزیمت به سوی 
اندیشیدن بنا کنیم و این در شعر ما مغفول مانده است. 
شعر ما به سمت بیان رفته است، در حالی که باید به سمت 

ذات زبان برود.

سرهنگی: انسانی‌تـرین گونه ادبیات 
جنگ، ادبیات بازداشتگاهی است 

گزارشی ازجلسۀ شصتم نقد و پژوهش شعردرحوزه هنری مشهد

شعر منقرض شده است!

زنده یاد مشفق كاشانی

▪ 	1
 دانی كه نو بهار جوانی چه سان گذشت؟ 

 زود آن چنان گذشت، كه تیر از كمان گذشت 
 نیمی به راه عشق و جوانی تمام شد 
 نیم دگر به غفلت و خواب گران شد 

 صد آفرین به همت مرغی شكسته بال 
 كز خویشتن شد و، از آشیان گذشت 

 افسرده‌ای كه تازه گلی را ز دست داد 
 داند چه ها به بلبل بی خانمان گذشت 

 بنگر به شمع عشق، كه در اشك و آه او 
 پروانه بال و پر زد و، آتش به جان گذشت 

 بشنو درای قافله سالار زندگی 
 گوید به خواب بودی واین كاروان گذشت 

 ظالم اگر به تیغ ستم، خون خلق ریخت 
 از خون بی گناه، مگر می توان گذشت؟ 

 »مشفق« بهار زندگی ات گر صفا نداشت 
شكر خدا كه همره باد خزان گذشت

▪ 	2
خزان عمر مرا نوبهار باید و نیست

بهار عاطفه را برگ و بار باید و نیست
به جز دو دیده اختر فشان که من دارم

نشان ز اختر شب زنده دار باید و نیست
غزاله های غزل در کمند بی هنری است

دلی به داغ غزل داغدار باید و نیست
چراغ صاعقه ، فانوس آفتاب شکست

شهاب بارقه در شام تار باید و نیست
نفیر زاغ و زغن ، در چمن نباید و هست

صفیر مرغ غزل خوان ، هزار باید و نیست
کبوتران سحر را نشان چه می جویی؟

که روزنی به شب انتظار باید و نیست
مرا به غربت آیینه ها چه می خوانی؟

که دل چو آینه بی غبار باید و نیست
به روزگار ، که عمرم تباه گشت و هنوز

فراغ خاطری از روزگار باید و نیست

▪ 	3
و من ماندم و قصه سه سرگذشت

و توفان عمری که از سر گذشت
و دردی که جز مرگ درمان نداشت

و مرگی که هر لحظه بر در گذشت
و قابی که تصویر او رنگ باخت

و بی رنگ بر لوح باور گذشت
و روزی که در زورق التهاب

به دریایی از خون و خنجر گذشت
و مردابی از ابر رحمت به دور

تب آلوده از هول تندر گذشت
و پروانه ای در شبستان شمع

به خاکستر از بال و از پر گذشت
و اشکی که در دامنم موج زد
و آهی که از اوج برتر گذشت

▪ 	4
عنان گریه سر داده است با من بانگ رود این جا     

مرا بگذار ای دل فارغ از بود و نبود این جا
تب و تابی است در این شط بی‌آرام و می‌سوزد    

تنور سینه‌اش در شعله شبرنگ دود این جا
مگر آن پیر چنگی قصه‌های غربت او را               

فرا چنگ آورد،با آزمون هر سرود این جا
در این سیر و سفر در خویش می‌گرید که می‌بیند  

ز باد فتنه روی لاله و لادن کبود این جا
دل ما بستر رود است و زخم از تیشه خارا

روان در ناکجا، اما گسسته تار و پود این جا
»شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل«

سبکباران ساحل را قرار از دل ربود اینجا
من از خون سخن رود غزل را کرده‌ام رنگین‌       

که با هر جوششی سرچشمه‌ای روشن گشود این جا
رهایم کن،رها ای دل،که با این ابر دلتنگی‌         

غبار آلوده شد آیینه گفت و شنود این جا

▪ 	5
 مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز

 چشم در راه تو صاحب ‌نظرانند هنوز
 لاله‌ها، شعله‌کش از سینه داغند به دشت

در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز
از سراپرده غیبت، خبری باز فرست

 که خبریافتگان، بی‌خبرانند هنوز
 رهروان، در سفر بادیه حیران تواند
 با تو آن عهد که بستند، برآنند هنوز
 ذره‌ها در طلب طلعت رویت با مهر

 هم‌عنان تاخته چون نوسفرانند هنوز
طاقت از دست شد ای مردمک دیده! دمی

پرده بگشای که مردم نگرانند هنوز

شهبازیان در بیستمین شب‌آواز ایرانی:
آواز ایرانی یکی از بی‌نظیر‌ترین انواع 

موسیقی در جهان است
رهبر ارکستر ملی موسیقی ایران گفت: موسیقی ایرانی تنها تحریر نیست؛ 
بلکه دارای ادوات بسیاری است که قابلیت‌های فراوانی به آواز می دهد و 

باید از جانب هنرمندان این عرصه، به آن توجه شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بیستمین شب‌آواز ایرانی با اجرای پنج گروه 
موسیقایی و آوازی و با حضوراستادان به نام موسیقی کشور ازجمله  فریدون 

شهبازیان، مظفر شفیعی و علی‌اصغر شاه‌زیدی برگزار شد.
شهبازیان در این برنامه با تاکید بر تلفظ صحیح واژه‌های شعر انتخابی، 
گفت: زبان فارسی یکی از سخت‌ترین زبان‌ها برای موسیقی و آواز است. 
همچنین آواز ایرانی یکی از سخت‌ترین، دشوارترین و بی‌نظیر‌ترین انواع 
موسیقی در جهان است. در نتیجه باید واژه‌ها درست بیان و تلفظ شود. 
در غیر این‌صورت نمی‌تواند حق مطلب را به خوبی ادا کند و کار را ناقص و 

مخاطب را دلزده می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به استفاده به موقع از تحریر در آواز گفت: موسیقی 
ایرانی تنها تحریر نیست؛ بلکه دارای ادوات بسیاری است که قابلیت‌های 
فراوانی به آواز می دهد و باید از جانب هنرمندان این عرصه، به آن توجه 
شــود. چرا که ادوات مهم‌تر از تحریر اســت. استفاده از تحریر هنگامی 

لذت‌بخش و صحیح است که در کنار ادوات موسیقی قرار گیرد.
شهبازیان همچنین در پایان برنامه، ضمن تبریک به همه شرکت‌کنندگان 
در این برنامه برای محک توانایی‌های خود گفت: برای کسب مهارت در کار ، 
به ویژه موسیقی و آواز باید ساعت‌ها تمرین مداوم داشت. زنده‌یاد محمدرضا 
لطفی زمانی که در رادیو مشغول به کار بود، می‌گفت که برای دست یابی 
به مهارت و توانایی لازم در کار خود، روزانه 17ساعت در زیرزمین خانه اش 
تمرین می کند. البته بخشی از موسیقی به استعداد و ذوق و قریحه هنرمند 
مربوط است، اما این استعداد ذاتی نعمتی خدادادی است که باید با تلاش 
هنرمند پخته و پرداخته شود. برای دست یابی به قابلیت‌های کافی در 

موسیقی باید آن قدر تمرین کرد تا ملکه ذهن شود.
در این برنامه که در تالار »ســوره« حوزه هنری برگزار شد، سید محمود 
موسوی به همراه مهدی احمد پور )نوازنده ‌تار( به اجرای آوازی در مایه 
افشاری با استفاده از غزل‌های حافظ پرداخت. همچنین در ادامه برنامه 

مهرداد جعفری با نوازندگی  مصطفی فارغی )نوازنده 
سنتور( به اجــرای آوازی در مایه بیات 

زند با استفاده از شعرهای علی نصری 
پرداخت.

مهدی اصغرپور به همراه داریوش 
ــده ‌نـــی( و پیمان  ــ ــوازن ــ ــع )ن ــان ق

ــار( یکی دیگر  ــده ت ــوازن آعلی  )ن
از گــروه‌‌هــای شرکت کننده در 

مــراســم شــب گذشته بودند 
ــرای آوازی در  ــ ــه اج ــه ب ک

با  سه‌گاه  مخالف  مایه 
استفاده از غزل‌های 

شهریار پرداختند.

سیاست بهینه در برخورد با واژه های 
غیر فارسی چیست؟

این که ما بیاییم و به جای واژه های غیر فارسی که در فارسی 
به کار می رود، معادل معرفی کنیم، گاه کاری درخــور و 
ارزشمند، گاه بی فایده و گاه خطاست. همه می دانیم که 
بنا را بر این گذاشتن که هر واژۀ غیر فارسی را بزداییم، 

غلط است.
 اگر زبان انگلیسی را به مثابۀ زبانی زایا و پویا در نظر بگیریم 
که در دوران معاصر به زبان علم در سراسر جهان تبدیل شده 
است، می توانیم در آن به وضوح ببینیم که ارتباطش با زبان 
های لاتین، یونانی، فرانسوی، آلمانی و عربی چه اندازه بر 
پویایی این زبان اثر گذاشته  است. بر همین قیاس، جایگاه 
زبان عربی نیز در فارسی شبیه زبان لاتین برای انگلیسی 
است؛ به این معنا که منبعی برای اخذ ریشه ها و ساخت 
بسیاری از کلمات است )مثلا واژه هایی متداول از جمله 
تلگراف و تلفن، یا اصطلاحاتی علمی مثل ترمینوس اد 
کوئم، هومو ساپیسنس، فیلوسوفی و...(. از آن سو، اگر 
بنای ما بر این باشد که همۀ واژه های بیگانه را به فارسی 
راه دهیم، بعد از مدت کوتاهی دیگر آن قدر واژه های جدید 
زیاد خواهند شد که ارتباط ما با میراث کهن اجدادی مان 

منقطع خواهد شد.
بر این پایه، راه صحیح شاید آن باشد که واژه های غیر فارسی 
را که نسبت به آن ها حس زبانی داریم، به رسمیت بشناسیم 
و در تغییر آن ها نکوشیم. از دیگر سو، چند کار مهم دیگر 
هم هست که اگر به انجام نرسند، واژه سازی ها محدود 
به کوشش های فرهنگستان خواهد شد؛ کوشش هایی 
که نتیجه بخش نخواهد بود و مستلزم کلی هزینه برای هر 

یک واژه است. 
بی تردید واژه را باید اهالی زبان بسازند؛ نه فرهنگستان 
ها. اصلا زایایی زبان به همین است که وقتی افــرادی بر 
پایۀ قواعد زبان واژه ای را به کار بردند، بقیه حتی اگر آن را 
نشنیده باشند، معنایش را بفهمند. مثلا، من و شما حتی 
اگر پیش از این هرگز واژۀ »خوددرمانی« را نشنیده باشیم، 
همین که بشنویم از آن معنای کاملی درخواهیم یافت. این 
یعنی واژه با بخش زایای زبان ما ساخته شده، و بر »بن« ها 
و آوندهایی نهاده شده است که تک تک ما معنایش را می 

دانیم.
با این مقدمه، می خواهم بگویم که راه حل مشکل ما، واژه 
سازی فرهنگستان نیست. فرهنگستانی ها باید »بن« های 
فارسی را احیا کنند و از فرهیختگان، شاعران و هنرمندان 
و دانشمندان بخواهند که این ها را در نوشتارهای خود به 
تدریج به کار گیرند. به خصوص باید »بن« هایی را ترویج 
دهند که کوتاه و یکی دو هجایی هستند؛ چون زبان فارسی 
ترکیبی است و »بن« های طولانی برای ساخت واژه های 
مرکب مناسب نیست هر وقت این »بن« ها در زبان فارسی 
احیا شد، مردم آنها را به طور طبیعی در ساخت واژه های 

بسیار به کار خواهند گرفت.
ــت که  ــد، همین اس ــار مهم دیــگــر، چنان کــه واضــح ش ک
پیشوندها و میانوندها و پسوندهای منسوخ فارسی را 
احیا کنند و افزون بر این، به تناسب نیاز، بر پایۀ واژه های 
پرکاربرد دوران معاصر، آوندهای جدیدی را که پیش از این 

نداشته ایم، بسازند. 
آموزش این آوندها به عموم سبب خواهد شد آن ها بتوانند 
به تناسب نیاز خود، به کارشان گیرند و این گونه زبان زایاتر 
خواهد شد. زایایی زبان به این است که افراد بتوانند معنای 
واژه هایی را دریابند که طبق قواعد صرف، معنای اجزایش 
را می دانند؛ حتی اگر هرگز به فرهنگ لغت ها مراجعه 

نکنند و از کسی دربارۀ آن واژه توضیح نخواهند.

چاپ دوم برای »مفتون و 
فیروزه« سعید تشکری

رمــان تقدیر شده 
»مفتون و فیروزه« 
ــاپ دوم  ــ ــ بــــه چ

رسید.
به گزارش  فارس، 
ــارات  ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ ان
نیستان چاپ دوم 
ــان »مــفــتــون و  رمـ
فیروزه«اثر سعید 
تشکری را منتشر 
ــون و  ــت ــف ــرد.»م ک
فــیــروزه« حکایت 
دلدادگی شاگرد 

ــت. شــاگــردی که تا پــای جــان پــای استادش  و استاد اس
می‌ایستد و حاضر است برای زنده ماندن او جانش را فدا 
کند. شاگردی مفتون و استادی فیروزه، شاگردی مفتون 
و استادی داریوش دانشگر، شاگردی بی بی صدیقه و مش 
ابوالقاسم و استادی آقا سیدعلی خامنه‌ای و شاگردی آقا 

سیدعلی و استادی آقا روح‌ا... .
»سعید تشکری« در این رمان خواننده خود را به قوچان 
و مشهد در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی می‌برد. 
سال‌هایی که مردم دست به دست یکدیگر دادند تا بتوانند 
جرثومه ظلم و فساد پهلوی را از میان بردارند. مردمی که در 
جست و جوی هوای تازه بودند و برای رسیدن به این هوای 
تازه از داغ و درفش پهلوی نهراسیدند و در برابر تانک و توپ 
نیز ایستادگی کردند.در این رمان خواننده در کنار این 
که با فضای مبارزات مردم روبه رو می‌شود با رهبری این 
مبارزات و نقش و اثرگذاری آن نیز آشنا می‌شود. رهبری که 
هرچند هزاران کیلومتر دورتر از مردمش است اما دلش با 
آن هاست و همین همدلی مایه دلگرمی مبارزان می‌شود 
و حاضر می‌شوند به دل سیاهی بزنند و چادر سیاه شب 
ظلمانی پهلوی را کنار بزنند تا روز روشن انقلاب خمینی 

)ره( جهان را روشن کند.
رمان 1100 صفحه‌ای مفتون و فیروزه که در جایزه قلم 
زرین نیز برگزیده شد، با قیمت 80هزار تومان روانه بازار 

کتاب شده است.

خواننده موسیقی ایرانی از انتشار تازه ترین آلبوم خود با 
عنوان »وقت عاشقی« و برگزاری مجموعه کنسرت های 

این اثر از اواخر تابستان خبر داد.
حجت اشــرف زاده، خواننده موسیقی ایرانی، در گفت 
وگو با مهر از انتشار قریب الوقوع تازه ترین آلبوم خود با 
عنوان »وقت عاشقی« بعد از دریافت مجوز از دفتر موسیقی 
وزارت ارشاد خبر داد و گفت: تمامی کارهای مربوط به این 
آلبوم انجام شده و طبق برنامه ریزی ها قرار است اواسط 
مرداد ماه در یک مراسم ویژه توسط شرکت »ایران گام« 
به مدیریت صدرالدین حسین خانی در دسترس علاقه 

مندان قرار گیرد.
وی ادامه داد: این اثر مشتمل بر ۱۲ قطعه است که آهنگ 
سازی و تنظیم آن بر عهده ترکیبی از هنرمندان باتجربه 
از جمله علیرضا افکاری و هنرمندان جوان و مستعدی از 
جمله امیرمیلاد نیکزاد، علی دینه، حمید اکبرزاده، بابک 
مافی و سعید زمانی است که بنده هم در یکی دو قطعه به 
عنوان آهنگ ساز حضور داشتم. در این آلبوم استاد محمد 
علی بهمنی، احمد امیر خلیلی، امیر ارجینی، اسحاق انور، 
امید صباغ نو، عباس محمدی، علی صفری و نیما تقوی به 

عنوان شاعر و ترانه سرا حضور دارند.

 رونمایی از
 » وقت عاشقی«
 اشرف زاده در نیمه 
تابستان


